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 چکیده

اجماا  نااام مت اه را یاا  از ا نااح نااام ااسیه دانناته و          فقها و دانشمندان امامیه از جمله فاضل مقداد با استناد به کتاب، سنت و
ول  ازنظر احااح با ازدواج دائم مگر . دارد های هرچند این نو  ازدواج ازنظر آثار حقو   با ازدواج دائم تفاوت. داده اند برمشروعیت آن فتوا

ماردی در ما  آیاد کاه      در این نو  ازدواج یک زن آزاد و کامل، با رضایت خاود، باه عقاد   . تفاوت  ندارد هیچ« م لوح بودن مدت»ازنظر 
و  انون  است و هرگاه  مهریه و مدت ذکر شده؛ و فرزند حاال فرزندی، مشرو  هیچگونه مان   برای ازدواج وجود نداشته باشد که درآن

ول  در مقابل فقها و دانشمندان مذاهب اهال  . دارد نگه م  به سرآید زوجین بدون نیاز به طلاق ازهم جدا م  شوند و زوجه عده را مدت
توسا  شا پ پیاام ر     با استناد به کتاب و سنت و عقل م تقدند که حام حلیت و مشروعیت نااام مت اه   سنت از جمله ابوبار جصاص

باوده؛ بار بنالان و    ( ص)و مجازات مرتا ین تاکید بر دستور پیاام ر   ننخ شده و اراحت فتوای خلیفه دوح در بیان حراح بودن آن (ص)
 .دلیل  واضه برننخ حام مت ه برهمگان م  دانند و سیره اسابه و اجما  فقهای مذاهب ارب ه اهل سنت را. آن فتوا داده اند حراح بودن

 واژگانکلید

 .ننخمت ه، فاضل مقداد، ، ابوبار جصاصاباحه، 
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 مقدمه

ترین نیازهای طبیعی بشر نیاز جنسی است؛ و رفع  ایعن نیعاز در مکتع       ترین و اساسی یکی از مهم

اسلام تنها با عقد نکاح با جنس مخالف و تشکیل خانواده ممکن می گردد؛ و عقدی که با نکاح به 

آن و  های ناشعی از  وجود آمده که از حیث محل وقوع آن و از لحاظ حقوق و الزامات و مسئولیت

قابعل قیعاو و مشعابهت نیسعت؛     ، از حیث هدف و فایده با هیچ عهد و پیمان و میثاق دیگر بشری

زیرا عهدی که با نکاح و ازدواج ایجادشده یک حق مادی مالی نیسعت؛ کعه در آن کسع  سعود و     

گذار در خصعو    و به همین دلیل قانون. منفعت مادی و یا دف  ضرر و زیان خسارات مادی باشد

کاح برخلاف سایر عقود دیگر از آغاز در نحوه آن سختگیری خاصی که راف  هرگونه شبه و عقد ن

تصرف در معال  ، زیرا تصرف در ناموو مانند تصرف در مال الغیر نیست. داند ابهامی باشد لازم می

کتابعت مالعک و صعیغه هرکعدام بشعکلی      ، معاملات معاطعاتی ، هبه، دیگران با علم به رضای مالک

چعون حعلال بعودن    . ولی در نکاح تنها بعا صعیغه صعرین منعقعد میگعردد     . ایز می کندتصرف را ج

برخورداری هریک از زوجین از همدیگر است؛ که هدف از آن عفت و پاکدامنی طعرفین و تناسعل   

 .و حفظ نسل و ایجاد خانوادهای که تضمین کننده این رسالت خطیر باشد

خانواده برای همه آحعاد جامععه اسعلامی مهیعا و     ولی از آنجا که شرایط ازدواج دائم و تشکیل 

فراهم نیست؛ و اگر راه حلی منطقی و درست برای آن پیش بینی نشود زمینه فحشاء و هرزگعی در  

سعرکو  کعردن    .1.جامعه رو به فزونی می رود؛ و برای برآورد نیاز جنسی سه راهکار وجود دارد

ازدواج موقت با ضوابط  .3ترش بی بند وباری گس. 2غیره جنسی تا فراهم شدن زمینه ازدواج دائم 

 .شرعی و رعایت قانون

راه حل اول جدا از اینکه همه مردم قدرت سرکو  کردن غیره جنسی را ندارند حتی عوارض 

تداخل ، تباهی جامعه، راه حل دوم یعنی نابودی کرامت انسان. سهمگین و خطر ناکی به دنبال دارد

از . اما راه حل سوم کعه جنبعه اعتقعادی و دینعی دارد    . اک مقاربتینسل ها و شیوع بیمارهای خطر ن

 خلفعا  زمان به آن سابقه احکامی است که به شدت مورد اختلاف علمای شیعه و سنی می باشد؛ که

زیرا شیعه معتقد است که ازدواج موقت یعک سعنت الهعی و حکعم اباحعه آن      . گردد بازمی راشدین
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ولعی  . بهترین راه حل ممکن برای رف  نیاز جنسی می باشعد  همچنان به قوت خود استمرار دارد و

 معذاه   محققعین  و فقهعا  .اهل سنت مدعی نسخ و من  حکومتی آن پس از مشروعیت می باشعند 

 در یعا  و آن حلیعت  دوام و اباحعه  اثبات در ارزشمندی تحقیقات و ها کتا  ازمنه در طول اسلامی

که در موارد لازم به آنها . آورده اند در تحریر رشته به و فرسایی قلم آن بودن حرام و بطلان و نسخ

 .اشاره می شود

مقایسه تطبیقی در فرهنگ وتمدن اسلامی همیشه از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخودار بعوده و  

زمینه خلق و احیای آثاری به منظور گسترش تعامل و تقویت هم گرایی که موجبات تحکیم مبعانی  

سلامی و به تب  آن در بین آحاد مردم در جامعه اسلامی را فراهم نموده تقری  بین عالمان مذاه  ا

 .است
در میان کتا  های فقهی و تفسیری شیعه و اهل سنت چنعدین کتعا  مشعهور در بعاره آیعات      

، اما یکی از معتبرترین کتابی که مرجع  اساسعی و بنیعادین شعیعه    ، الاحکام قرآن کریم تدوین یافته

تألیف فاضل مقداد السیوری فقهی نامدار قرن نهم هجری که بعه دلیعل   « فقه القرانکنزالعرفان فی »کت  

بیان نظریات فقها دیگرو ، تفسیری، فقهی، ویژگی ها و امتیازهای فراوانش از جمله بحث های ادبی

. حتی مخالفین و تجزیه و ترکی  دقیق آیات که در دو مجلد نگاشته شده از مناب  موثق معی باشعد  

از ابوبکر الرازی جصا  حنفی مذهبی که در پنج جلعد بعه   « أحکاا  القار ن لصاصاا »ا  همچنین کت

شیوه طرح مباحث و روش تفسیری کعه نشعان از بهعره منعدی     ، شرح و تفسیر گسترده آیات فقهی

علوم قرآنی و علوم ادبی در استنباط احکام بکار بعرده اسعت در میعان اهعل     ، دانش های اصول فقه

 .جه می باشدسنت بسیار مورد تو

لذا تطبیق آرای تفسیری و فقهی این دو بزرگوار با توجه به جایگاهی رفی  علمی که در مذه  

جدا از ارزش علمی این مقاله به منظعور رفع  ابهامعات و اتهامعاتی کعه در ایعن مقطع         . خود دارند

اینعد از  تاریخی که دشمنان و منافقان زمینه کدورت و فاصله بعین معذاه  اسعلامی فعراهم معی نم     

 .ضرورت ها و بایسته های فوری بوده و از اهمیت خاصی برخوردار می باشد

 و امامیعه  نماینعده  عنعوان  بعه  مقعداد  فاضل دیدگاه از موقت ازدواج یا متعه حکم نوشتار این در

 .است شده بررسی سنت اهل نماینده عنوان به جصا  ابوبکر
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 پیشینه نکاح متعه

نکعاح  ، نکاح البدل، نکاح الرهَط، نکاح الاستبضاع: نکاح وجود داشت 9در عربستان زمان جاهلیت 

نکاح السَفار و زواج المتعه نوع اخیر همعان نکعاح   ، نکاح الشَفار، نکاح الخَدَن، نکاح الجم ، المقت

. شده اسعت کعه موردبحعث ایعن نوشعتار معی باشعد        موقت است که به چندین روایت مختلف بیان

عقد شخصی بین مرد و زن باکره بود که این عقد در زمان معینعی  ، لیتازدواج موقت از زمان جاه»

، عمر فعرو  . )«شد شد و این نوع ازدواج با پایان رسیدن مدت تمام می در قبال پولی معین بسته می

ازدواج موقت یا متعه قبل از اسلام رواج داشته و از بقایای نکاح »و ( 21  ، 1331، به نقل سجاد

دار بعوده   ازدواجی مدت، این نوع ازدواج. البته بدون مهریه و مراسم خواستگاریدوره جاهلی بوده 

، ق 1331، جواد علعی )« شدند گرفته و جدا می که با پایان یافتن زمان مقرر زوجین از هم فاصله می

و همچنین موسی جار الله نکاح متعه را از بقایای دوره جعاهلی  ( 13، 1391، آبادی ؛ فضل135، 1ج 

و این نوع ازدواج را امری تاریخی قلمداد کرده وبه عنعوان حکعم شعرعی از طعرف شعارع       دانسته

 (151  ، ازدواج موقت در قرآن، محمد اکبر محقق دایکندی: )به نقل از. داند نمی

پیامبر اکرم ، های مرسوم دوره جاهلی عربستان بوده اما درصدراسلام بنابراین متعه ازجمله نکاح

با شروط و قیودی اصلاح و قبول فرمودن و درواق  حکم متعه یعک حکعم    ازدواج موقت را(  )

 .امضائیه نه تاسیسی

 نظر علما امامیه در باره عقد متعه

این نکاح به واسطه دو مشخصه تعیین مدت . به اجماع فقهای امامیه نکاح متعه مشروع و مباح بوده

نکعاح دائعم   ، ود و مدت بیعان نگعردد  اگر زنی عقدمتعه ش. متفاوت با نکاح دائم است، و مهر معین

. ارث بر مرد واجع  معی شعود   ، نفقه، مانند نکاح دائم شامل مهریه. هرچند متعه نامیده شود، است

اما اگر مدت ذکر شود ولعی  . جدایشان جز با طلاق و یا آنچه که جانشین آن می شود ممکن نیست

عقعد صعحین نمعی    ، ین فقهای امامیهمهریه معین نباشد با ادعای اجماع علامه حلی بنا بر قول صح

، 3ج، ق1013، ؛ حلعی 205 ، 0ج، ق1333؛ همعان  119  ، 0ج، ق1013، شعیخ طوسعی  .) باشد

 111.) 
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متعه یک بعار دو بعار آورده شعود     اگر در: شیخ در نهایه در مورد مجهول بودن مدت می فرماید

ولعی اگعر آن را   . دهعد  جایز است به شرطی که آن را به روز مشخصی اسناد( به جای تعیین مدت)

 (. 091ق1011، شیخ طوسی.) عقد دائم می شود، مبهم بیان کند و به زمان مشخصی اسناد ندهد

 «اسْتمَْتَاعْ»بررسي و تبیین الفاظ در آیه 

اكْ مَا َُ اُ لَ كْ وَأُحِا َُ َِبَاالَلَّ اعاِ يَصَاْْ كْ  َُ اَاُُ َْ اْ  أَ ََ كْ صُْصِانَِ  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِ سَاءِ إِلَّا مَاا مَصَ َُ مَْاَ الِ َِ باَُاُ ا  اكْ أَنْ  اَ اْ َُ ا وَرَاءَ ذَلِ
كْ فِْمَاا  اَ  َُ نَاايَ يَصَاْْ َُ ا رَُ نا فَرِ وَاا  وَلََّ  َُ َُّنا فاَه ُ ُ نا أُ رَ مُسَافِحَِ  فَمَا اسْابَمْباَعْبُكْ ِاِهِ مِاناْ ِْ الْضَرِ وَااِ إِنا غَْاْ بُكْ ِاِهِ مِانْ ِاَعْا اْاْ ََ رَا

انَ يَصِ  َِْم ااعاَ ََ ا حَ  .1ْم 
[ ایعن ]ایعد   استثنای زنانى که مالعک آنعان شعده    به[ نیز بر شما حرام شده است]وزنان شوهردار 

براى شما حعلال اسعت   [ زنان نامبرده]فریضه الهى است که بر شما مقرر گردیده است و غیرازاین 

و زناکعار نباشعید    دامعن باشعید   که پعاک  وسیله اموال خود طل  کنید درصورتی به[ زنان دیگر را]که 

ای به آنان بدهید و بر شما گناهى نیسعت کعه    عنوان فریضه اید مهرشان را به وزنانی را که متعه کرده

 .پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلماً خداوند داناى حکیم است

 ادله قائلین به دلالت آیه بر متعه (الف

اُ »عبارت  داوند آن را بصورت مجهول بیان فرموده تعا عطعف   اما خ، که به معنای حلال گردانید« أُحِ

اكْ »باشد و عبارت « حُرَّمت»بر  َُ جز زنان حرامی که بیعان گردیعد و در آینعده نیعز بیعان       به« مَاا وَرَاءَ ذَلِ

بلکعه زنعان   . فقط همان پانزده مورد نیسعتند « محرم»زنان ( 331  ، 2ج ، کنز العرفان. )خواهد شد

ها حرام است؛ مانند ازدواج با برادرزاده و خواهرزاده همسر بدون  آن دیگر هم هستند که ازدواج با

، ازدواج بعا حربیعه و مرتعده   ، «محلعل »ازدواج با زن سه طلاق است بدون ، ها اجازه عمه و خاله آن

هعا   بعه آن ، ها که درآیعات مبارکعه دیگعر و روایعات     مانند این اند؛ و به زنان که موردعلاقه قرارگرفته

 (.023 ، 2ج ، ؛ آیات الاحکام سایس192 ، 2ج، الافهام کاظمی مسالک. )است تصرین گردیده

                                                           
 20/ نساء .1
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که در محعل نصع  قعرار دارد بعر اسعاو      « زنانی که»اسم موصول است و به معنای « ما»کلمه 

َُكْ  أَنْ »عبارت . باشد قرائت مشهور مرفوع می مََْ الِ َِ ُُ ا  باَ َُكْ »بدل یا عطف بیان «  اَ اْ و بعه   است« مَا وَرَاءَ ذَلِ

باشعند؛ و شعما    زنان دیگر بعر شعما حعلال معی    ، گانه معنای این است که غیرازآن زنان محرم پانزده

؛ المیعزان  331  ، 2ج ، کنز العرفان. )مند شوید بهره، توانید از آنان با قرار دادن مهر و یا تملک می

ُُ ا)فاضل مقداد قول زمخشری عبارت (. 259  ، 0، ج باَ دانسعته کعه بعه معنعای     مفععول لعه   ( أَنْ  اَ اْ

صعحین  ( برای اینکه با آنعان ازدواج کنیعد  . ها برای شما حلال شد ی آن بقیه، جز این زنان حرام به)

گوید شرط مفعول له آن است که فعل باشد برای فاعل و همچنین اولاً در این عبارت  می. نمی داند

پعس زمعانی کعه    . ل معی باشعد  دوماً تقدیر گرفتن برخلاف اص. نیازی به تقدیر گرفتن چیزی نیست

كْ »سوره نساء  23خداوند زنان محرمات را در آیه  َُ كْ أمُاََّااُ  َُ تمامی محرمعات را بیعان   « ...حُر مَِاْ  يَصَاْْ

اكْ »: سپس در ادامه و در عطف به بیان محرمات فرمود. اند فرموده َُ اكْ مَاا وَرَاءَ ذَلِ َُ اُ لَ یعنعی حعلال   « وَأُحِا

کنعز  . )این بیان مقتضی مباح بودن نکاح زنان غیر محرمات مذکور اسعت ، ها غیراز این شد بر شما به

 (331  ، 2ج ، العرفان

َُكْ »حععال بععرای عبععارت « صُْصِانِ َ »واژه  مَْاَ الِ َِ باَُاُا ا  بععا امععوال تععان ازدواج کنیععد )باشععد؛  مععی« أَنْ  اَ اْ

ا تملک اتخعاذ نماییعد؛ و   ؛ و همسرانی برای خود با قرار دادن مهر و یا ب(که محصن هستید درحالی

ارَ مُسَاافِحِ َ »عبارت . وسیله خود را از گناه و زنا مصمون بدارید بدین نیز حال دوم برای محصنین « غَْاْ

ارَ مُسَاافِحِ َ »زیرا ممکن است مردی به دلیل زوجه شرط احصان را داشته باشد . است کعه  « صُْصِانَِ  غَْاْ

دار است؛ کعه خعود را از گنعاه بعه خعاطر       دامن و یا زن ف و پاکبه معنای عفی« صُْصِانِ َ »در آن واژه 

ارَ مُسَاافِحِ َ »اکتفعاء نکعرده و عبعارت    « صُْصِانِ َ »محصین بودن حفظ نماید؛ و خداوند بعه واژه   را « غَْاْ

که به معنعای ریخعتن   « ساضح»که از ریشه « مُسَافِحِ »همراه فرموده تا تاکید بر عفت و پاک دامنی باشد 

ارَ »زناکاراست وامعا واژه  ، کید برفراوانی ریختن منی خود در رحم زنمنی و تا کعه در مقعدم آن   « غَْاْ

کنعز  ) .باشعد  تحصعین آور نمعی  ، دیگر ازدواج موقعت  عبارت به. آمده به معنی غیر زناکار خواهد بود

 (25  ، 0ج ، ؛ المیزان335  ، 2ج ، العرفان

َُكْ ». 1: دو جملعه دیگعر وجعود دارد   « ... فما اسبمبعبك»قبل ازجمله  مَْاَ الِ َِ باَُاُ ا  ارَ » .2« أَنْ  اَ اْ صُْصِانَِ  غَْاْ
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ازدواج « اسْابَمْبَا ْ »کننعد کعه معراد از     این دو جمله به ازدواج موقت اشاره دارند و بیان معی « مُسَاافِحِ َ 

شعود کعه درصعدد     ده میازجمله اولّ استفا. صورت ازدواج موقت است متعه و عقد بستن با زنی به

نقشی بزرگ در این ( که همان مهریه باشد)آید و مال هم  بیان ازدواجی است که با مال به دست می

آن ازدواج باطل است ایعن ازدواج چیعزی نیسعت جعز ازدواج     ، که اگر نباشد طوری به، ازدواج دارد

بنعابراین مهریعه   « ر معینازدواجی است با مدت معلوم و مه»: شده است متعه که در تعریف آن گفته

برخلاف ازدواج دائعم کعه ذکعر    . متعه باطل است، رکن است و اگر مهریه نباشد، در ازدواج موقت

خداوند قبل از امر به عقد متعه تأکیعد معی کنعد کعه     ، مهریه در آن واج  نیست؛ اما در جمله دوم

آنجا کعه عقعد متععه گعاهی از     طرفین ازدواج بایستی پاک دامن باشند و نیت زنا نداشته باشند و از 

خداوند دستور داده است که بایستی هدف از این ، مسیر صحیحش خارج شده و رنگ زنا می گیرد

 .ازدواج باشد نه زنا، کار

زیرا در مورد کنیزان روح ابتذال غالع   ، ازدواج با کنیزان بیشتر در معرض رنگ ابتذال می باشد

: کنیزان را مقیعد بعه قیعد مزبعور کعرده و فرمعوده اسعت        است؛ از این رو خداوند سبحان ازدواج با

ارَ مُساافِحات وَ لَّمُبااِا اتِ أَنْاْان» نه به طور آشکار ، در حالی که پاک دامن باشند 1«بِِلْمَعْرُوفِ صُْصَانات غَْاْ

 .مرتک  زنا شوند و نه دوست پنهانی بگیرند

، هوم متعه و ازدواج موقت هستندبنابراین آغاز کردن سخن با این دو جمله ای که مشتمل بر مف

مجلعه فقعه اهعل    . )عقد ازدواج موقت اسعت ، «فَمَاا اسْابَمْباَعْبُكْ »قرینه ای است براین که مراد از عبارت 

 (33   03شماره ، 12سال ، بیت

 بر نکاح دائم آیه دلالت به قائلین ادله (ب

 20، 23که در آیه مبارکه این آیه معطوف است به اباحه نکاح زنان غیرمحرمات : گوید جصا  می

اكْ ». سوره نساء می باشند َُ اكْ مَاا وَرَاءَ ذَلِ َُ اُ لَ ذکر شده شده اند؛ و خداوند بعد از ذکر محرمات می « وَأُحِا

                                                           
 21/ نساء .1
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كْ صُْصِانِ َ ». و غیر این هعا بعرای شعما حعلال گردیعد     : فرماید َُ مَْاَ الِ َِ باَُاُ ا  هعدف شعما از نکعاح    « أَنْ  اَ اْ

فرموده خداوند ، قصد زنا و لهو و لع   دامن شوید نه به نکاحی که با آن پاکیعنی . دامنی باشد پاک

، شود مگر با نکاح صحین و دائعم  دامنی با ازدواج حاصل نمی جویندگان پاک« صُْصِانِ َ »در همین آیه 

گرداند و اسم محصن بر شخصعی کعه متععه کعرده اسعت       زیرا وطی به متعه شخص را محصن نمی

 در فطری طور به نکاح گردد مراد از این آیه نیز نکاح دائم است؛ زیرا معلوم می پس. شود شامل نمی

که شعرط معدت    که دوام وثبوت در آن متبادر است بی  مانند اعیان عقود منزله به مردم فکر و اذهان

موج  بطلان است برخلاف عقود اجاره که صحین نیست مگر بر مدت معلوم در نکاح نیعز    در آن

 .تواند نکاح باشد بنابراین متعه نمی، ت متبادر استدوام و ثبو

و زنعا را سعفاح نامیعده زیعرا     ( اراده کننعدگان زنعا  )« غا  مساافح »فرموده خداوند در همین آیه 

بقای زندگی زناشویی تا حدوث طعلاق یعا معرگ و تعوارث در متععه      ، احکام نکاح از ثبوت نس 

لذا در معنی و مفهوم زنا است و کسی که متععه  ، دچون این احکام در متعه وجود ندار. منتفی است

انعد؛ زیعرا کعار او هعیچ      جهت مسعافن نامیعده   را سفاح نامیده به این معنی نظر داشته و زانی را ازآن

شود یا کف روی  آورد؛ مانند کاری که بر روی سطن آ  انجام می ای را برایش به ارمغان نمی نتیجه

 (93  ، 3ج ، جصا . )رود سطن آ  که از بین می

شود که مراد  پس از آنجا که خداوند زناکنندگان را با پاک دامنی با ازدواج نفی کرده وجوباً نمی

، لذا مراد نکاح دائم است؛ و فرموده خداوند، از استمتاع متعه باشد چون متعه در مفهوم سفاح است

طعور کعه    ت زیعرا همعان  غیر مسافحین شرط اباحه استمتاع است و این خود دلیل برنهی از متعه اس

تنهعا دلالعت بعر جعواز متععه        گیریم این آیه نعه  پس نتیجه می. گفته شد متعه در مفهوم سفاح است

 (91صفحه ، 3جصا ؛ ج . )بلکه برتحریم آن دلالت دارد. کند نمی

پعذیر   به همین خاطر زنعدگی زودگعذر و پایعان   ، متعه یعنی نف  قلیل، دلیل دیگر لفظِ متعه است

ُاَْْا مَبَا   »شده  متاع دنیا بیان، دنیا ُّْ اَ َ ِ هِ الََْْْاةُ ال  .یعنی زندگی دنیا نف  و بهره قلیل و اندک است 1«إِنَّا

                                                           
 39/غافر .1
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وَلصِْمُطصَاقَااتِ »عده در طلاق به خاطر ناچیز بودن آن متعاع نامیعده شعده     لباو در ایامو نیز نفقه و 
اسم متاع بر آن اطلاق شده پس معلوم شد کعه متععه   . استچون متاع کمتر از مهریه « مَبَا   بِِلْمَعْارُوفِ 

بنابراین با نکاحی که خداونعد در  ، گرفته نیز به خاطر ناچیز بودن مهریه آن و کوتاهی مدت متعه نام

قرآن با وصف میثاق غلیظ نامبرده و همسران را لباو همدیگر یادکرده و معلوم است این اوصعاف  

لعذا بعا توجعه معوارد     ، نه بر موقت بودن. وام و استمار دلالت داردو لباو بر ثبوت و د غلیظ میثاق

َُّنا »ذکرشده معلوم گشت که آیه  . والله ايصاك بِلصا اللَّ. هیچ دلالتی بر اباحه متععه نعدارد  « اسْابَمْباَعْبُكْ ِاِهِ مِاناْ

 (90، 110  ، 3ج ، جصا )

 در آیه« اسْتمَْتَاعْ»بررسي و تبیین واژه 

 برمتعه «اسْتَمْتاَعْ» ادله قائلین واژه (الف

این واژه را لغویعون در معنعای لعذت    . به معنای بهره بردن و سود کشیدن است« مت »متعه از ریشه 

شعده   کاربرده و معرفعی  در مدت طولانی از چیزی یا برخوردار شدن و یا طل  سود و نف  به، بردن

. ن معنا استعمال گردیده اسعت در همی، تمت  و استمتاع، است؛ و در قرآن کریم نیز معنای لغوی مت 

، ؛ طریخعی 191  ، 2ج ، مجمع  البیعان  ، طبرسی) 2«سَنُمَبِ عَُُّكْ ثُاُ َََسَُُّّكْ مِنااا يَاَ اللَّ  ألَاِْك  »و  1«فَأمَُبِ عُهُ قَصِْل  »

 (.339 -392  ، 2ج ، ق 1031، مجم  البحرین

خعا  در نکعاح دائعم    « اسْابَمْبَا ْ »که صاح  کنعز العرفعان در جعوا  کسعانی کعه واژه       درحالی

در نکعاح دائعم نیعز همعان     . گونه که در نکاح موقت اسعتمتاع وجعود دارد   همان، گوید اند می دانسته

پس این واژه برای نکعاح موقعت اسعت    . استمتاع و انتفاع به اعتبار نف  بردن از زوجه موجود است

برنعد از دو   برای نکاح دائم بکار معی پس اگر این واژه را . چون نکاح موقت حقیقت در متعه است

ازنظر . رود و یا مشترک بین نکاح دائم و موقت است صورت مجاز بکار می یا به. حال خارج نیست

                                                           
 125/بقره  .1
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« اسْابَمْبَا ْ »باشد؛ اما اگعر واژه   قاعده استعمال مجازی و مشترک بودن لفظ بر دو معنا خلاف اصل می

. شعود  در ایعن صعورت ابهعام ایجعاد معی     . لت کندبر قدر مشترک میان نکاح دائم و نکاح موقت دلا

 (333، 2ج ، کنزالعرفان)

عقد متععه و ازدواج موقعت نعه آمیعزش و لعذت      . در این آیه عقد است« اسْبَمْبَا ْ »منظور از واژه 

بردن به این دلیل که خداوند پرداخت اجرت را مانند جزاء بعر شعرط و اسعتمتاع مترتع  کعرده و      

ایعن تفریع  و ترتع     ، عقعد باشعد  ، اگر مراد از استمتاع« اَا ر ن... اسبمعبك  انَّا»: چنین فرموده است

مهریعه واجع    ، جعاری شعد  ، که عقد اعم از دائعم یعا موقعت    صرف این زیرا به، درست خواهد بود

با طلاق دادن قبل از ، نهایت تفاوتی که در این زمینه وجود دارد این است که در عقد دائم. شود می

نصعف  ، شود اما در عقد موقت با پایان یافتن مدت و ععدم آمیعزش   ساقط می نصف مهریه، آمیزش

 .شود مهریه ساقط می

زیعرا بعر   ، ترت  و تفری  موجود در آیه معنا ندارد، لذت بردن باشد، «استمتاع»اگر مراد از واژه 

مرد واج  است که قبل از لذت و بهره بردن از زن هم کل مهریعه را بعه او پرداخعت کنعد و ایعن      

 .عقد است نه لذت بردن، دهد که منظور از استمتاع نشان می

اطلاق کرده و ( مندی و لذت بردن بهره)که به « اسْابَمْبَ ْ »فاضل مقداد برداشت جوهری را از واژه 

باشعد بعه خعاطر     پس معنای عبارت آیه شریفه چنین می. نیز موصوله است« ما»و « متعه»ها  اسم آن

هعا بدهیعد    برد مزدشان را به آن بوسیدن و نگاه کردن می، چون مقاربتهای هم های که از لذت بهره

های همچون  داند؛ یعنی اجرت دادن در مقابل لذت صحین نمی( 1232  ، 3ج ، 1353، جوهری)

باشد به دلیل اینکه آیه اشعاره بعه ایعن     بلکه تأکید بر خود متعه می. نزدیکی و بوسیدن و نگاه کردن

از انقضای مدت نکاح موقّت چنانچه تمایل داشته باشعند اجعرت و معدت    دارد طرفین قرارداد پس 

که حکم ایعن قعول را اسعناد بعه روایعت شعرعی       )نکاح را افزایش بدهند یا از یکدیگر جدا شوند 

تعوان   کند ولی برخی از فقها همچون علامه حلی فتوا براین دارند قبل از انقضای مدت نیعز معی   می

تواند برمبنای تراضعی   آن نیست که زوجه می، پس منظور این عبارت (مهریه و مدت را افزایش داد

زیرا در ابراء ، با این فرض که عقد را در اینجا عقد دائم بدانیم. مهریه را ابراء نماید و ببخشد، خود

 (335، 2ج ، کنزالعرفان. )نیاز به تراضی دو طرف قرارداد ندارد بلکه ایقاع است
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در اصعل  « اسْابَمْبَا ْ »همان رای و نظر دارد و گفتعه اسعت اگعر واژه    « اسْابَمْبَا ْ »طبرسی هم از واژه 

مخصوصعاً اگعر ایعن    ، اما در عرف شرع به معنای عقد معین است، شده است برای لذت بردن وض 

هرگاه زنعی را عقعد متععه    : شود که شده باشد براین اساو معنای آیه این می لفظ به کلمه زن اضافه

دلیل مسئله این است که خداونعد پرداخعت مهریعه را اسعتمتاع     . ه او را پرداخت نمایدمهری، کردید

معلّق و متربت کرده است و این تعلیق مستلزم این است که معنای استمتاع همین عقعد مخصعو    

، 2ج، البیعان  مجمع  ). شعود  مهریه تنها با عقعد واجع  معی    زیرا، بردن از زن باشد نه آمیزش و لذت

 32) 

. دهعد  گونعه توضعین معی    این( 391  ، 1ج ، الکشاف)حانی این قول زمخشری را در استاد سب

بر استمتاع به معنعای لعذت بعردن    ، گونه معتقد است که وجو  پرداختن مهریه شاید زمخشری این

فما استمتعتم : عقد را برآمیزش و جماع عطف کرده و گفته تقدیر این آیه چنین است. متفرع نیست

ها لذت جنسی  من جماع او خلوۀ صحیحه او عقد علیهین آن همسرانی که از آنبه من المنکوحات 

، بیعت  مجلعه فقعه اهعل   . )مزدشان بدهید، ای برده، ها خلوت صحین با عقد کردن آن، از قبیل آمیزش

 (35   03شماره ، 12سال 

 برنکاح دائم «اسْتَمْتاَعْ» واژه قائلین ادله (ب

ونیعز مشعهور آن اسعت کعه در شعرع      . ت در وطعی اسعت  مشهور آن است که نکاح در لغت حقیق

تعوان   پعس معی  « 5  ، 29ج ، جواهر الکلام، محمدحسن، نجفی جوهری». حقیقت در عقد است

  ، 0ج ، مغنعی المحتعاج  ، خطی  شربینی». نکاح عقدی است که متضمن اباحه وطی باشد: گفت

، تعریفات، علی بن محمد، جرجانی». و یا عقدی است که مورد آن تملیک منفعت بض  است« 211

  205» 

گوینعد و در   نیز نکاح معی « جماع»رو به  در لغت به معنی جم  دو چیز است ازاین« نکاح»کلمه 

سوره مبارکعه   3و  1سوره مبارکه بقره  231آیات )شده  شرع نیز به معنی عقد ازدواج است؛ و گفته

 .در معنی ادخال و همبستری آمده است( 5نور 

گردد واز نظر اکثریت دانشعمندان الفعاظ نکعاح کعه در      به عقد ازدواج اطلاق مینکاح در شرع 
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، العزواج اسسعلامی السععید   ؛ محمود المصعری ببعو عمعار   ». قرآن کریم آمده مراد عقد ازدواج است

، 29ج جلعد  .ه، ؛ نجفی521  ، ج.ه 1010، ابن منظور)ازنظر « 11  ، 1023، مکتبه الصفا، قاهره

 .الفاظ نکاح در آن بکار رفته به معنای عقد ازدواج می باشد تمامی آیاتی که( 5

گوید به این دلیل متعه نکاح نیست چون نکاح در لغت بعه معنعی وطعی     اما ابوبکر جصا  می

کننعد و   بینیم که متشرعین لفظ نکاح را برای تزویج اطلاق می می، است و در اصطلاح به معنی عقد

پعس  « اسْعتَمْتَ ْ »گوینعد   مردم به کسی که متعه کعرده معی  . کند ندیدیم کسی نکاح را بر متعه اطلاق

درست نیست متعه نکاح نامیده شود؛ بنابراین متعه نکاح نیست و فاعل آن از حدود خداوند تجاوز 

 (95  ، 3ج ، جصا . )کرده و مرتک  حرام شده است

 ععده  نعه  و تعوارث  نعه  و نسع   نه. است نکاح احکام و آثار فاقد متعه شد بیان که طور همان و

 .نیست نکاح متعه پس، احکام سایر و طلاق نه قرآن در مذکور

 صحین صغیره نکاح زیرا، نیست متعه بودن نکاح مان  احکام و آثار این انتفاء: بگوید کسی اگر

 برد نمی ارث خود کافر همسر از مسلمان و برد نمی ارث عبد و شود نمی ملحق آن به نسبی و است

 سن به اگر صغیره: گوییم می. نیست صحین نکاح از آنان ازدواج خروج موج  احکام این انتفاء و

 و کفر خاطر به بنده و کافر و شود می ملحق او به نس  گیرد صورت او بر دخول و برسد بلوغ

 بردن اهلیت دو هر ای متعه مرد و زن و ندارند وجود متعه در موان  این ولی. برند نمی ارث بندگی

 حال این در باز نباشد ارث بردن از مان  که چیزی، زوجین بین بنابراین رادارند؛ دیگری از میراث

 واج  آن از مان  عدم و سب  وجود خاطر به را میراث بود نکاح اگر لذا. نیست توارث متعه در

 .نیست نکاح متعه که شویم می متوجه پس. کرد می

 از را نکعاح  وصعف  یعنعی  سعفاح  نه و است نکاح نه، متعه که شده نقل عباو ابن خود از نیز و

 (93  ، 3 ج، جصا . )نیست نکاح متعه اینکه بر است دلیل پس کرده سل  متعه

 همعان ، شعود  معی  هم از زوجین جدای موج  متعه در مدت شدن وسپری انقضا شود گفته اگر

، شعود  نمی واق  کنایه یا و صرین لفظ با جزء طلاق گوییم می جوا  در، است دائم نکاح در طلاق

، نیسعت  دو این از کدام هیچ شود می جدای سب  که متعه در مدت شدن سپری و انقضاء که درحالی
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 ولعی . داننعد  نمی جایز را حائض طلاق، متعه اباحه به قائلین چرا باشد؟ طلاق تواند چگونه می پس

 جعدای  ایعن  است واج  پس باشد طلاق مدت شدن وسپری انقضاء واسطه به شده واق  جدای اگر

 و نیسعت؛  طلاق دارد این بر دلالت حالت این در جدای این پس. افتد نه اتفاق حائض حال در هم

، نباشد موجود شود جدایی موج  که زوج طرف از سببی و باشد طلاق بدون جدایی اگر همچنین

 .نیست نکاح متعه که شود می ثابت

 بر معنای اصطلاحي یا حقیقت شرعيِ و معنای لغوی « اسْتمَْتَاعْ»بررسي دلالت واژه 

 «اسْتَمْتاَعْ»معنای اصطلاحي یا حقیقت شرعيِ واژه  (الف

یا متعه اصطلاحاً بر نعوعی خاصعی از   « اسْبَمْبَا ْ »اند که واژه  بیشتر فقهای امامیه براین عقیده فتوا داده

گردد؛ و این نوع از ازدواج قبل از اسلام نیز رایج بوده و با پایعان یعافتن    دار اطلاق می ازدواج مدت

، ؛ ثععالبی 135  ، 1ج ، ق 1331، جعواد علعی  )شدند  مدت زوجین از هم فاصله گرفته و جدا می

این نوع ازدواج در صدر اسلام بین مردم متعداول بعوده؛ و وجعود روایعات     ( 211   2ج ، 1013

ای بعرای   انعد هعیچ قرینعه    یا متععه بعوده  « اسْابَمْبَا ْ »گوینده و شنونده واژه  بسیار زیادی از صحابه که

زیرا رایج بودن ازدواج متععه در زمعان نعزول شعکی بعرای شعنونده بعاقی        ، اند استعمال آن نه آورده

 .گذارد که ذهنش منصرف به ازدواج موقت یا متعه نباشد نمی

لازمه ( بلکه نکاح دائم مورد نظر باشد)ر این آیه نباشد نکاح متعه د« اسْابَمْبَا ْ »اگر منظور از واژه 

پرداخعت مهریعه زوجعه    ، اش چنین می باشد که هرگاه زوج از زوجه خود بهره و نفعی نبرده باشد

 .باطل است پس به تب  آن ملزوم نیز باطل است، واج  نیست؛ اما لازم

زوجعه را طعلاق دهعد لازم     ،هرگاه زوج قبل از دخول، علت باطل بودن لازم اجماع فقها است

در حالی که بیان آیه مشروط به بهره و نف  بعردن زوج  . است نصف مهریه را به وی پرداخت نماید

پس بدون بهره و نف  اجرت واج  نیست؛ یعنی اگر این آیه را اطلاق به نکعاح  . از زوجه می باشد

رداشعت بعه اجمعاع فقهعا     وایعن ب . دائم کنیم دادن نصف مهریه در طلاق قبل ازدخعول لازم نیسعت  

. همان نکعاح متععه معی باشعد    « اسْابَمْبَا ْ »پس معلوم می شود مراد از واژه . نادرست و غلط می باشد

 (111  ، 2ج ، کنزالعرفان)
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مهریه زمانی مسقر می شود کعه  . مهریه مستقر باشد« اجرت»اگر گفته شود ممکن است مراد از 

پس اشاره آیه به . بکار برده است« دخول»را بجای « سْابَمْبَا ْ ا»بنابراین واژه . نزدیکی انجام شده باشد

زیعرا اشعاره بعه اسعقراء مهریعه نشعده بلکعه وجعو          . عقد دائم نیست بلکه مراد عقد موقت است

در ، اعم از دخول و نزدیکی نیز معی باشعد  « اسْبَمْبَا ْ »پرداخت اجرت را بیان فرموده و همچنین واژه 

همه اجرت را بعه زنعانی کعه از آنعان     »:   ندارد و تقدیر آن چنین استحالی که عام دلالتی بر خا

، چون اجرت حقیت در تمام مهریه است و مجاز در مقداری از آن. بهره می جوئید پرداخت نمائید

بنابراین تمامی مهریه اسقرار می یابد هرچند استمتاع با اندازه بوسعیدن و نگعاه شعهوتی باشعد؛ امعا      

 .«چنین ادعای باطل است

آید که اگعر   به معنای لغوی گرفته شود این اشکال به وجود می« ماا اسْابَمْبَعبكْ »و از طرفی چنانچه 

در مورد مرد حاصعل نشعود   ، احساو التذاذ، برفرض به هر علتی مثل کراهت از همسر در مقاربت

یعد  که چنین حکمی در شریعت اسلام نیسعت و معرد با   درحالی، پرداخت مهریه بر او واج  نباشد

. برای همبستر شدن با همسرش کل مهریه را بعد از مقاربت و نعیم آن را قبعل از مقاربعت بپعردازد    

 (119  ، سیدمرتضی علم الهدی، الانتصار)

ولعی هرگعاه   . شعود  در معنای اصلی خود به التذاذ و لذت بردن گفته معی « اسْابَمْبَا ْ »بنابراین واژه 

اضافه شود « زن»و اگر به کلمه . ازدواج استعمال شود صورت مطلق و بدون قید آورده شود برای به

در لسعان شعریعت بعرای ایعن معنعا      « اسْابَمْبَا ْ »شود؛ بنعابراین واژه   اراده نمی« متعه خا »از آن جز 

المبعاه حقْقاه العاريْه فای الماْيی لم اامرالضَّك : فرمایعد  چنانکه شعیخ مفیعد معی   . صورت عَلَم درآمده است به
« اسْابَمْبَا ْ »بر اساو همین استنباط است که عموم مفسران شیعه واژه ( 103، 1020، مفید) والَّسابعما 

همچنعین روایعات   . انعد  اطلاق نمعوده « ازدواج موقت»ویا « متعه»سوره مبارکه نساء را بر  20در آیه 

یعا   «اسْابَمْبَا ْ »تائیدی است بر معنای اصطلاحی واژه . اند تفسیری که در ذیل این آیه شریفه واردشده

، ؛ شیخ مفیعد 235  ، 3بی تا ج ، ؛ طوسی103، 2ج ، فاضل مقداد. )باشد همان حقیقت شرعیِ می

ج ، 1333، ؛ طباطبعای 133  ، 3ج ، 1019، ؛ فضل الله111  ، 2ج ، 1011، ؛ راوندی1019:101

 ؛(313  ، 13ج ، 1333؛ جوادی آملی 325  ، 3ج ، 1330، ؛ مکارم شیرازی023  ، 0
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در واق  بیعانگر یعک حقیقعت    « متعه»یا « اسْابَمْبَا ْ »نظر اکثریت فقهای شیعی واژه بنابراین مطابق 

پس در این بحعث  . گردد هم از نوع ازدواج موقت یا متعه اطلاق می شرعی است که بر ازدواج و آن

 .معنای اصطلاحی مراد است نه معنای لغوی آن

 «استمتاع»معنای لغوی واژه  (ب

همان انتفاع است و در اینجعا کنایعه از دخعول    « اسْبَمْبَا ْ »فقهای اهل سنت واژه اما در مقابل اکثریت 

ابُكْ : می دانند؛ یعنی زنانی را که به عقد خود در آوردید و با آنان دخول کردید خداونعد فرمعوده   أَذَْ  اْ
ُاَْْا وَاسْابَمْباَعْبُكْ اِاَا ُّْ كُ الا َُ َُكْ فِ حََْااِ  طَِْ َ اِ 
یه یعنی عجله کردن در انتفاع و بهعره گعرفتن   استمتاع در این آ، 1

، 3ج، جصعا  . )باشعند  این آیات شاهد برمعنعی انتفعاع معی   ، 2بَِِلَقَِِّاكْ فاَسْابَمْباَعْبُكْ : است و نیز فرموده

 93) 

برداری و معراد ازدواج دائعم اسعت     انتفاع و بهره همان« اسْابَمْبَا ْ »و اصلی واژه  لغوی پس معنای

؛ 339 ، 1بی تا ج ، ؛ ابن عربی131  ، 1ج ، 1350، ؛ قرطبی93   ،3ج ، ق 1011، جصا )

و همچنعین جصعا  و ععده دیگعری از مفسعرین اهعل سعنت واژه        ( 3  ، 1ج ، 1011، آلوسعی 

فاَه ُ ُ نا ». داننعد  را در این آیه شریفه حکم استحقاق و پرداخت مهریه برای زن مدخوله معی « اسْبَمْبَا ْ »
َُ رَُ نا  وَ  اُ ا »: ایعن آیعه ماننعد فرمعوده خداونعد     . بصورت کامل به آنان پرداخت کنید پس مهریه را« أُ

قاَتِِِنا نِِْصَا   ُْ ً ا»: و فرموده خداوند 0/ نساء « النِ سَاءَ صَ ج ، ق 1011، جصا ) 21/نساء« فَلَ تََْنُُ وا مِنْهُ شَاْاْ

، 1ج ، 1011، آلوسعی ؛ 339  ، 1بی تعا ج  ، ؛ ابن عربی131  ، 1ج ، 1350، ؛ قرطبی93  ، 3

ی  را نشعانه « تا»و « سین»اما عده دیگری از مفسرین همچون آلوسی و ابن عاشور دو حرف ( 3  

درواقع  واژه  ( 31  ، 0بی تعا ج  ، ؛ ابن عاشور3، ق 1011، آلوسی. )دانند برای تأکید و مبالغه می

 .همان معنای تمت  در ازدواج دائم را دارد« اسْبَمْبَا ْ »

                                                           
 21/ احقاف .1

 59/ توبه .2
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 در آیه« أُجُورَهُنَّ»یین واژه بررسي و تب

 ادله قائلین به نکاح متعه (الف

َُّنا فاَه ُ ُ نا »: شعده  بیعان « اسْابَمْبَا ْ »در این آیه شریفه پرداخت اجر و مهریه متفرع بعر   فَمَاا اسْابَمْباَعْبُكْ ِاِهِ مِاناْ
ا رَُ نا فَرِ وَاا   َُ شود  مالک مهریه می، استمتاع شرط بعد از عقد و به، به این معنا که در ازدواج موقت 1«أُ

مجعرد عقعد کعه حتعی       برخلاف ازدواج دائم که زوجه به. و باید تمام اجرت به وی پرداخت شود

 2(113  ، 1ج ، طبرسی)شود  بدون ملاقات زوجین و بدون شرط استمتاع مالک مهریه می
هرزمعانی از   معنی این جمله ایعن اسعت کعه   : گوید صاح  المیزان در تفسیر این آیه مبارکه می

، 0ج ، 1393، طباطبعایی ...)باید اجرتش را بدهید، وسیله همخوابگی استمتاع کردید زنان با هریک به

  231-253) 

کعه بعر   « اَا ر ن»انعد کلمعه    را ذکر کرده و گفتعه « اجرت»معنای لغوی ، عده از مفسران ذیل آیه

واژه ، نکعاح دائعم اجعری نیسعت     زیرا در. استمتاع ترت  یافته است و بر ازدواج موقت دلالت دارد

؛ 253  ، 2ج ، 1333، ؛ قرائتی030  ، 0ج ، 1333، طباطبایی)گردد  مهر ویا صداق استعمال می

 (11  ، 0ج ، 1333، طی 

مسعتلزم تکعرار اسعت کعه مخعالف بعا فصعاحت        ، اگر مراد از این اجر مهریه ازدواج دائم باشد

همعین  ( 0آیه )که قبلاً در  درحالی(. 13  ، 1391، لنکرانی: به نقل از، افضل آبادی)وبلاغت است 

 .سوره مبارکه پرداخت مهریه در ازدواج دائم تأکید شده است

در . انعد  به همین دلیل از کلمه منقط  را استفاده کرده، چون در متعه ذکر مدت شرط نکاح است

ه این سعاال کعه آیعا    در پاسخ ب( )ع)و امام باقر ( ع)چون امام صادق ( ع)برخی از روایات از ائمه 

وسعائل  )...و إنَّاا  ای مسابأَره... فاانن مساباَرات( ازدواج موقت با پیش از چهار زن جایز است یا نعه 

 .(11، 13  ، ازدواج موقت خانم سا چیکو موراتا، 0، 2احادیث  005  ، 10ج ، الشیعه

                                                           
 20/ نساء .1

در حال که پرداخت کامعل مهریعه در عقعد    . پرداخت کامل مهریه در نکاح دائم با نزدیکی زوج به زوجه واج  می شود .2

 .موقت به محض نزدیکی واج  نمی شود بلکه پرداخت مهریه برتمامی مدت نکاح موقت توزی  می شود
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ِای ي اْالله يصْاه السال  ي ْْة ِن زرارة ين اِْه ين ا: 2من ابوا  المتعة ح  0با   13   21وسائل ج 
 . زوج منَّن الضا فانن مسباَرات: ذکرت له المبعبا ا ی من الَّرِ ؟ فقا : قا 

فقط دلالت بعر ازدواج موقعت دارد   « اَا ر»هرچند برخی حتی از فقها و مفسرین شیعی که واژه 

؛ 11، حعزا  ا. )در قرآن برای ازدواج دائم نیعز اسعتعمال شعده اسعت    « اجور»اند؛ زیرا واژه  رد کرده

، 13ج ، 1333، جعوادی آملعی  )گعردد   دلیل مستقلی محسو  نمی، بنابراین( 21، ؛ نساء11، ممتحنه

  315) 

 ادله قائلین به نکاح دائم (ب

نکاحی که در آن دخول صورت گرفته بنا به امر خداوند معطوف است بعه پرداخعت کامعل مهریعه     

َُّنا فَه ُ ُ نا » َُ رَُ نا  فَمَا اسْبَمْباَعْبُكْ ِِهِ مِناْ ا رَُ نا »و همچنین خداوند  1«أُ َُ َِحُ ُ نا بِِِذْنِ أَْ صَِِّنا وَ  اُ ُ نا أُ ُْ یعنعی   2«فاَ

ا ر» 20اند و در آیه نساء  خداوند مهریه را اَجر نامیده َُ چون مهریه بدل منعاف   . همان مهریه است« أُ

و بعدلی اسعت کعه در قبعال      دیگر مهریه قیمت زن نیست بلکه ععوض  عبارت است نه بدل اعیان به

دلیل بر صحت قعول ابوحنیفعه   ، گذاری مهریه به اجر در قرآن شود؛ و نام منفعت مرد از زن داده می

زیرا خداوند مهریه را اجر نامیده و این شخص مانند کسی است که در صیغه عقد بعه  : گوید که می

دیگر ابوحنیفه اجرای صیغه عقد  بارتع به( چنین تو را مهر کردم این)یعنی « اَمهرکِ کذا»: زن بگوید

چنعین را   شعده و نکعاحی ایعن    داند؛ و این رای از عمعر خطعا  روایعت    حرام نمی، را به لفظ اجاره

كْ »آیه سوره ممتحنه  11زیرا فاقد شهود است؛ و خداوند در ، نکاحی فاسد خواهد بود َُ نَاايَ يَصَاْْ َُ وَلََّ 
بُمُا ُ نا  َِحُا ُ نا إِذَا   اَْاْ ا رَُ نا  أَنْ  اَنْ َُ ، 3ج ، جصعا  . )در این آیه نیز از مهریه تعبیر به اجور شده است« أُ

در « اَا ر»معراد از واژه  ، مفسرین اهل سنت همین دیدگاه جصا  حنفی مذه  رادارنعد ( 91  

 1021، رازی. )مانند سایر آیات دیگر همان معنای مهریه در نکاح دائم معی باشعد   به( 20، نساء)آیه 

 (093  ، 1ج ، ق 1013، ؛ زمخشری3  ، 3ج ، ق 1011، ؛ آلوسی01  ، 11ج ، ق

                                                           
 20/نساء .1

 21/نساء .2
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باید مال باشد پعس اگعر منفععت باشعد     ( مَهر)اند که  استدلال کرده« بِما الکك»فقهای ابوحنفیه از 

تبعدیل بعه   ، مانند تعلیم قرآن و صنعت و سواد و آدا  و هنر و غیره جایز نیست که در آن صورت

مهر از ، که ذکر مال اغلبیت است به معنی نظر به اینکه بیشتر موارد یدرصورت. مهرالمثل خواهد شد

رو تعبیر به مال شده نه از با  اختصا  و لذا در روایات و کت  فقه آمعده    جنس مال است ازاین

: بعه نقعل از  . )که مهر با تعلیم قرآن و صنعت و اد  و شعر و اجاره نفس و غیره نیز ممکن اسعت 

 (سادوتفسیر آیات الاحکام 

 در آیه استمتاع «مسمّي أجل إلي»بررسي دیدگاه علماء در باره روایت 

 در قرآن «مسميّ أجل إلي»ادله قائلین  (الف

 بعن  ابعی ، جبیر ابن، عباو ابن فاضل مقداد از بزرگان صحابه و تابعین که اشخا  مشهوری مانند

حلالیت ازدواج موقت را روایعت  بودن و قائل به نسخ حکم متعه نبوده و دوام  مسعود ابن و کع 

فَمَاا اسْابَمْباَعْبُكْ ِاِهِ »را وقاریان و مفسران در هنگام قرائت ایعن آیعه    20/اند و نیز آیایه مبارکه نساء کرده
ا رَُ نا فَرِ وَاا   َُ َُّنا إلی أَاُ مسام ی فاَه ُ ُ نا أُ ، فاضعل مقعداد  . )اند که قیدی توضیحی است قرائت نموده« مِناْ

؛ (11  ،11ج، ؛ فخعری رازی 235 ، 3ج، ق 1022، ؛ ثلعبعی 133 ، 5ج، ری؛ طب111 ، 2ج

 .که وجود این قید بیانگر ازدواج خا  بنام متعه می باشد

 وجعود ، متععه  نکعاح  حلیت در آیه داشتن ظهور بر شیعیان دلایل ازجمله: گوید می طوسی شیخ

 هعم  و شعیعه  مناب  در هم روایات این. است «إلی أَاُ مسام ی» عبارت وجود کننده اثبات روایات این

 (131 ، 1ج، 1012، طوسی. )است ذکرشده سنت اهل مناب 

گوید کسانی که قائل به چنین قرائتی از قعرآن مجیعد نیسعتند و     صاح  کنزالعرفان در ادامه می

مضافاً بعر  اند  آن را نپذیرفته، اند امّا قاریان دیگر میگوینداگرچه این قاریان چنین قرائتی را بیان کرده

آنکه قرآن با قرائت واحعد   عنوان قرآن محسو  گردد حال اینکه اگر چنین قرائتی ثابت شود باید به

 .شود ثابت نمی

کند سخنش مقدم بر کسی است که آن  همواره کسی که چیزی ثابت می: گویم اولاً در پاسخ می

ی شعخص دیگعر مخفعی    کند چون ممکن است آن چیز برای یک نفر آشکار بوده و بعرا  را نفی می
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ظعاهر ععادل را مصعمون از دروغ     مسعلمان بعه  ، باشد و مضافاً بر اینکه اگر این قرائعت را بپعذیریم  

ثانیاً به فرض اینکه ثابت نشود که این عبعارت جعزء قعرآن اسعت چعه معانعی دارد کعه        . 1ایم داشته

واحد نیز اکتفعا کعرده و   عنوان حکم شرعی به اثبات برسد و ما برای اثبات احکام شرعی به خبر  به

های ایشان را نیز به همراه داشته باشد؛ و این  بیت و روایت شویم بخصو  اگر اجماع اهل قان  می

تعر از روایعت ایعن     در حالی است که مخالفان ما که نکاح متعه را قبول ندارند بعه روایتعی ضععیف   

احکعام ثابعت و   ، این روایت ضعیفها با استناد به  اند بلکه برخی از آن استناد کرده، اشخا  بزرگ

 (301  ، 2ج ، کنزالعرفان. )اند معتبر شرعی را منسو  کرده

 در قرآن «مسميّ أجل إلي»پاسخ به قائلین  (ب

ابی ، ابن جبیر، مانند ابن عباو(  )قرائت مذکور را منتس  به اصحا  پیامبر ، عمده این روایات

( ع)بیعت   وجود روایاتی نیز از اهعل  بااین. اند دانستهبن کع  و ابن مسعود و گروه زیادی از قاریان 

شکی نیست که در صعورت صعحت ایعن    ، هرحال به. در مورد این قرائت در مناب  معتبر آمده است

گردد ولعی معا    اثبات می. قرائت ظهور آیه در نکاح متعه که از ارکان آن داشتن وقت مشخص است

 اللهعی  مهعدی حبیع   . )کنعد  مواجه معی ، نقض است تری که همانا تحریف قرآن به را با چالش مهم

 (متعه یهآ ماییف نتحر درخصو  روایات و مستشرقانی سن، مفسران شیعه دگاهدی

که  کنند درحالی ها به تحریف قرآن استناد می برخی از آن: گوید پرفسور عباو زراعت چنین می

های مختلف را بعا تحریعف    تاند و ممکن است قرائ تحریف قرآن را ردّ کرده، فقهای شیعه و سنی

اخعتلاف  ، اختلاف در حروف و کلمعه ، اشتباه گرفته باشند مانند اختلاف در اعرا  و حرکات کلمه

وتأخیر و اختلاف در زیاد و کم شدن کلمات این موارد را نباید تحرف  اختلاف در تقدیم ، در کلمه

 (302  ، 1ج ، 1392، عباو زراعت. )حسا  آورد به

                                                           
که ایشان، از اصحا  مشهور و معتبعر   گویند درحالی ها دروغ می است که آنها را نپذیریم معنایش این  امّا اگر سخن این) .1

 عباو زراعت –( اند پیامبر بوده
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مفسران مخصوصاً مفسران اهل سنت براستفاده مفسران شیعی براین عبعارت اشعکال   گروهی از 

 (10  ، 1ج ، ق 1010، رشید رضا)اند  گرفته و آن را استناد به قرائت شاذ اطلاق نموده

عده از مفسرین شیعی مخصوصاً متاخراً در تفسیر فاضل مقداد و در جوا  مفسران اهل سعنت  

در جوا  این اشکال باید گفت کعه عبعارت   : گوید اد فاضل لنکرانی میاز جمله است. پاسخ داده اند

یعک از قاریعان و    شده باشعد و هعیچ   جزء آیه نبوده که بعدها تحریف و یا حذف« إلی بجل مسمیّ»

مفسران و عالمان شیعی براین باور نیستند و استناد شیعه به این تعبیر به این جهت است از این قید 

ست که ابن عبعاو و دیگعران در زمعان نعزول آیعه عقعد موقعت را از آیعه         توضیحی نشانگر این ا

 (.11  ، 1391، به نقل از فاضل لنکرانی، آبادی افضل. )اند فهمیده

خواهعد  ، هر کس به کلام شیعه در این مسئله مراجعه کند: اند صاح  المیزان چنین بیان فرموده

شعیعه  . بعر و قعاط  اسعتدلال نکعرده اسعت     عنعوان یعک دلیعل معت    دید که شیعه به قرائت نامبرده به

ای اسعت کعه    تنها استدلالی که شیعه کرده است به قول صعحابه ، داند های شاذ را حجت نمی قرائت

 (035، 0ج ، 1333، طباطبایی)چنین قرائتی دارند نه استناد به قرائت صحابه 

د و نیز قرائت ابی بن کع  بعا اضعافه   کن استفاده می« ... فَمَا اسْابَمْباَعْبُكْ »اما استدلال کسی که به آیه 

یک از مسلمانان جعایز نیسعت    در قرائت و تلاوت نزد هیچ« اَاُ»اثبات : اولاً« الی اَاُ مسامی»کردن 

محمعول  ، در قعرآن موجعود باشعد   « اَاُ»چنانچه فرضاً ذکر : ثانیاً، چون خلاف روایت متواتر است

هعا   و بعه آن ( قعرض )اید با مهریه ماجل  دهزنانی را که عقد کر: مهریه است و تفسیر آن چنین است

 (93  ، 3ج ، جصا . )شان را پرداخت کنید پس مهریه، اید دخول کرده

 بررسي دیدگاه صاحبان آیات الا حکام درباره رائ ابن عباس

در مورد رای ابن عباو درباره متعه چندین قعول متفعاوت از فقهعا و دانشعمندان شعیعه و سعنی از       

در این قعول هعا هعر دو بزرگعوار هعم رای      : شده است ابوبکرجصا  روایتجمله فاضل مقداد و 

َُ رَُ نا فَرِ وَاا  »هستند که ابن عباو آیه  َُّنا فَه ُ ُ نا أُ اند؛ اما  تاویل به اباحه متعه دانسته« فَمَا اسْبَمْباَعْبُكْ ِِهِ مِناْ

 .ده استجصا  چندین قول دیگر که بیانگر تغییر فتوا از ایشان باشد روایت کر

: از ابن عباو ساال کردم متعه زنا است یا نکعاح؟ پاسعخ داد  : عمار مولی شرید گفت :قول اول
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متعه همان است کعه خداونعد در قعرآن بیعان     : گفتم پس چیست؟ پاسخ داد. نه زنا است و نه نکاح

داد  برنعد؟ پاسعخ   گفتم آیا این دو از هم ارث می. گفتم متعه عده دارد بله یک حیض است، فرموده

 .خیر

شده که مخالفان متعه اشعاری را در هجو و ذم از ابن عباو بعه خعاطر مبعاح     روایت :قول دوم

در . ابن عباو گفت نکاح متعه مانند اکل میته و خون خوک برای مضطر اسعت . دانستن متعه گفتند

 .اند این قول ایشان متعه را به هنگام ضرورت و اضطرار مباح دانسته

ماننعد   بعه ، گوینعد  هعا معی   ام؛ این چیزی که آن الله؛ من چنین فتوای نداده حانسب: ابن عباو گفت

 .مردار و خون و گوشت خوک حرام است و فقط برای شخص مضطر حلال است

فَمَاا اسْابَمْباَعْبُكْ ِاِهِ »عثمان بن عطاء از عطاء خرسانی از ابن عباو ساال شد درباره آیعه   :قول سوم
ااا َُ َُّنا فاَااه ُ ُ نا أُ تِِِنا »  اااه : گضااا «  رَُ نا فَرِ وَاااا  مِاااناْ اْ آن را  1/طعععلاق« يََ أَ اََُّّاااا النااااذُِّ إِذَا طصَاقْااابُكُ النِ سَااااءَ فَطصَِ قُااا ُ نا لِعِااا

منسو  ساخته است و این قول بر رجوع ابن عباو از قول به اباحعه متععه اسعت و از جمعاعتی از     

 .شده که متعه زنا است سلف روایت

روایعت عبعدالله بعن    ، که دلالت بر رجوع ابن عباو از قول به اباحه متععه دارد  ازجمله روایاتی

من در مسافرت بودم یکی از کنیزانم همراه معن  : مردی از ابن عباو پرسید و گفت: وه  است که

ابن عبعاو  ، بود و من همسفرانی داشتم پس کنیزم را برای همسفرانم حلال کردم از او بهره جوئید

 .این روایت نیز دلالت بر رجوع ایشان از قول اباحه متعه است، استآن زنا : گفت

 کعه  اسعت  کسعی  مضطر و است حلال مضطر برای فقط غیره و میته اکل: گوید می جصا  اما

 خون و میته اکل که ضرورتی زیرا است محال متعه در معنی این و شود می هلاک گرسنگی از دارد

 کعه  اسعت  آشعکار  همگعان  بعر  و اسعت  هلاکعت  و نفس اتلاف از خوف، کند می مباح را خوک و

 حعال  در متععه  یعنعی  عمعل  این پس، هراسد نمی نفس اتلاف و هلاکت از جماع خاطر به کس هیچ

 تنعاقض  در قعرآن  آیعات  با و است باطل میته اکل با آن قیاو و است حرام دو هر ضرورت و رفاه

ِِ الااِ  نَ »، متععه  نه کرده امر استعفاف به ندارند ازدواج توانایی که را کسانی قرآن زیرا است وَلَْْسْاباَعْضِ
ُْونَ ُِکَاحا  حَتّا  ُ مِان فَوْاصِهِ   لََّ یََِ ُْنِاْاََُّكُ اعا  و پاکدامنى باید، یابند نمى ازدواج ى وسیله که کسانى و: یعنی « اُ
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هایی شایسعته   روایتنماید و چنین  نیاز بى را آنان، خویش کرم از خداوند که آن تا کنند پیشه عفت

نیست به ابن عباو نسبت داده شود بلکه کار راویان است زیرا ابن عباو رحمت خعدا بعر او بعاد    

فقیه تر از آن بود این رموز و دقایق براو مخفی بماند پس اصن روایات از ابن عباو که بیانگر نهی 

 (93  ، 3ج ، جصا . )و ممنوعیت متعه است

 در نکاح متعه« زنا»ژه نظر جصاص در مورد معنای وا

جایز نیسعت متععه زنعا    : جماعتی از گذشتگان متعه را زنا نامیده اند همچون ابن عمر اما باید گفت

اوقات مبعاح بعوده اسعت؛ و رسعول      زیرا اهل حدیث اختلافی ندارند در اینکه متعه در بعضی، باشد

 .کرده استکه خداوند زنا را هرگز مباح ن ها مباح فرموده درحالی آن(  )خدا 

محض تحریم اطلاق زنا بعر آن   متعه موق  اباحه زنا نبوده و به: شده در جوا  این اعتراض گفته

کسی است که خعود را  ( زن)زناکار : شده که فرموده طور که از پیامبر روایت همان. جواز یافته است

دواج کنعد زناکعار   ای که بدون اجازه صاحبش از آورد؛ و هر بنده بدون شاهد به نکاح دیگران درمی

، در حقیقت زنا در این حدیث در معنای حقیقی بکعار نرفتعه و مقصعود از آن تحعریم اسعت     ، است

(  )ونیعز پیعامبر   . ازدواج عبد بدون اذن صاحبش حرام است، یعنی نکاح بدون شاهد حرام است

تن بعه محعل   کنند زنای چشم نظر است و زنای پعا رفع   کنند و یا پاها زنا می چشمان زنا می: فرموده

پس در موارد مذکور لفظ زنا مجازاً بجای حرام و تأکید بر تحعریم شعده و همچنعین    . حرام و فساد

. پس بر وجه مجعاز و تأکیعد بعر تحعریم آن اسعت نعه حقیقعت زنعا        ، است اطلاق اسم زنا بر متعه

 (95  ، 3ج ، جصا )

 درباره زوجیت در متعه

باشعد؛ و در   صراحت قائل با اجماع فقهای شیعه بر اینکه زن متعه زوجه اسعت معی   فاضل مقداد به 

انعد کعه گفتعه     فقهای اهل سنت نیز روایتی که از ربیع  بعن سعیره آورده   : گوید توضین نظر خود می

که به علعت  اند؛ و مضافاً ادعای کسانی را  را بکار برده« با زنی ازدواج کردم»یعنی « فتزوَّجت امربۀ»

گعویم کعه میعان     داننعد معی   عدم وجو  نفقه و سایر احکام زوجیت که همسر متعه را زوجعه نمعی  
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امعا ایعن   . زیرا ممکن است زوجیت وجود داشته باشد. ای وجود ندارد زوجیت و این احکام ملازمه

قیت یعا  نفقه ساقط می شود و ر، عنوان نمونه چنانچه زوجه نشوز کند احکام وجود نداشته باشند به

شعود و قِسعم    شود و احصان قبل از نزدیکی با زوجه محقّق نمی قتل یا کفر موج  سقوط ارث می

شود و لعان میان زوج آزاد و زوجه کنیز نعزد بسعیاری    همیشه واج  نیست بلکه در سفر ساقط می

کعه   شود پس این امور که آثار و احکام زوجیت هستند از بین می روند درحعالی  از فقها جاری نمی

اینجعا نیعز   ، خعورد  تخصعیص معی  ، گونه که عمومات ادّله ی خا  پس همان. زوجیت وجود دارد

 .طور است همان

وَالااِ  نَ »سوره مبارکه مومنعان   3، 5، 1گوید زوجه بنا به فرموده خداوند درآیات  اما جصا  می
َِّكْ حَاااافِ ُ نَ  َِّاااكْ أَوْ مَاااا ( 5)ُ اااكْ لِضُااارُوَِ َِ ااارُ مَصاُاا مَِ  إِلَّا يَصَاااَ أَزْوَا اَاااُاَُُّكْ فاَااِ ُااَُّكْ غَْاْ َْ اااْ  أَ ََ َُاااَ وَرَاءَ ذَلاِااَ  ( 6)مَصَ فَمَااانِ اِاْباَ

 «(7)فَأُولًََِ  ُ كُ الْعَامُونَ 
ملک یمین و غیر ایعن   -2نکاح دائم  -1در این آیات اباحة وطی مقصور و منحصر در دو وجه 

 –وَرَاءَ ذَلِکَ یعنعی غیعر ایعن دو    « أُولَئِکَ هُمُ الْعاَدُونَفَمنَِ ابْتَغىَ وَرَاءَ ذَلِکَ فَ»دو ممنوع است بدلیل 

. پعس حعرام اسعت   ، و معلوم است که متعه خارج از این دو است –نکاح ملک یمین  –نکاح دائم 

پس این آیه شعامل  . دانی؟ زن متعه ای نیز زوجه است چرا زن متعه ای زوجه نمی: اگر کسی بگوید

این غلط است؛ زیرا وصف زوجه فقط بعر همسعر در نکعاح دائعم     گوییم  می. شود حرمت متعه نمی

دوام و ثبوت است و ایعن معنعی در   ، شود آنچه از معنای زوجیت به ذهن متبادر می، شود اطلاق می

و همچنین ملعک یمعین هعم    ( 93  ، 3ج ، جصا . )پس زن متعه ای زوجه نیست، متعه نیست

 (105  ، احکام الاسره فی الاسلام ،شبلی.)نیست و گرنه فروش و هبه او جایز می شد

زیعرا خداونعد و   ، از مهمترین اصول و قواعد شرعی ازدواج در اسلام بر پایه مابد و دائم است

مگر با عهد و میثاقی غلیظ؛ و زنی کعه متععه   ، استحلال فرج محرم را حرام کرده اند(  )رسولش 

س در حقیقت نه زوجه اسعت و نعه   پ، شود در حقیقت استمتاع آن به وقت معینی مقید می شود می

شد  ثابت عدِّه واج  می، گشت و نَس  ها توارث ایجاد می میان آن، بود زیرا اگر زوجه می، مملوک

اتفاق و اجماع علما که هیچ  احکام و آثار نکاح بر آن اطلاق نمی گردد پس به، و چون از نظر شرع

؛ 95  ، 2ج ، ق 1011، جصعا  . )استمتعه باطل و حرام شرعی  اختلافی بین آنها وجود ندارد
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، ؛ قرطبعی اندلسعی  111  ، ق 1015، ؛ محلی الشافعی119  ، 9ج ، ق 1312، ابن حزم اندلسی

 (10بی تا ج ، ؛ ابن حجر131  ، 9ج ، ق 1392، ؛ نووی00   1ج ، ق 1019

 روایات تفسیری در باره 

 آیه متعه ازنظر مفسرین شیعه  (الف

هعای راویعان در معورد     های فعراوان ایشعان را در کتعا     و روایت( ع)بیت  فاضل مقداد اجماع اهل

 .داند مشروعیت نکاح موقت را یکی دیگر از دلایل مهم اباحه متعه می

فتعوا  ، اند که وی به نکاح موقت همچنین در ادامه به فقهای شیعه و سنی از ابن عباو نقل کرده

کند و سعخن ابعن عبعاو در     مشهوراست اشاره میداده و عمل کرده است و مناظره با عبدالله زبیر 

 .ابن عباو را سرشار از دانش است: فرموده(  )مورد نکاح متعه را حجیت دارد زیرا پیامبر 

: های در حدّ شهرت از عمربن خطاّ  وجود دارد که گفتعه اسعت   روایت: گوید فاضل مقداد می

متعه ی حج و : کنم حریم و مجازات میها را ت دو متعه در زمان رسول خدا وجود داشت اما من آن»

 «متعه زنان

از مسعئله  ( ع)من از امعام ابعی جعفعر    : در کافی به سند خود از ابی بصیر روایت کرده که گفت

فماا اسابمبعبك ِاه مانَّن فاا   ن اَا ر ن : شعده و فرمعوده   بله در قرآن این مسئله نازل: فرمود، متعه پرسیدم
 (1حدیث  003   1فروع کافی ج ) ِعْ الضر وا بك ِه منفر وا و لَّ َناي يصْکك فْما  راَْ

و عالی حر  يصی شْعبنا المسکر من کُ شاراللَّ و  ان الله   ارک»(: ع)روایت عبدالله بن سنان از امام صادق 
َّك من ذلک المبعه  ( 9ح ، 033  ، 10ج : تا بی، عاملی)« يَ 

م عبدالله بن عمیر لیثى در معورد متععه   شده که در پاسخ شخصى به نا السلام نقل از امام باقر علیه

 (. 5  ، 0ح ، 21ج ، همان)« احصَّا الله فى کباِه و يصَ لسان ُ ْه فََّ حل  الى     القْاما»: فرمود

کند کعه بعراى    مسلم از طریق عبدالرزاق از ابن جرین از عطا از جابر بن عبدالله انصارى نقل می

سعپس از متععه سعاال    . م و مردم ساالات چندى پرسیدندنزد او رفتی. بجا آوردن عمره به مکه آمد

نیعز  . «زدیعم  ما در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر به ازدواج موقت دست می، آرى»: جابر گفت. کردند

معا در  : گفعت  از جابر بن عبدالله شنیدم کعه معی  : ابو زبیر به من گفت»: کند که از ابن جرین نقل می
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آوردیعم تعا    با اندک اجرتى زنان را به ازدواج موقعت درمعی  ، و ابوبکر الله علیه واله زمان پیامبر صلی

؛ (131  ، 0ج ، صعحین مسعلم  . )«اینکه عمر به خاطر معاجراى عمعربن حریعث آن را منع  کعرد     

 .(1013، بیروت، ماسسه آل البیت، 21ج ، حر عاملى، وسائل الشیعة)

ان گفت بیش از اجماع و ضعرورت  تو آورد بلکه می اجماع در اینجا براى انسان یقین و علم می

و در عامّه ضرورت ( عوام و خوا  همه قبول دارند)اسلام است چراکه در شیعه ضرورت مذه  

دیگر انسان وقتى فتعاوى و کلمعات علمعاى     عبارت است و به( فقط فقها و خوا  قبول دارند)فقه 

یعات پیعامبر متععه مبعاح بعوده      شود که در زمانی از ازمنه ح بیند براى او علم حاصل می اسلام را می

، ناصر مکارم شیرازى، جزوه درو خارج فقه. )پس این اجماع ماوراى اجماعات دیگر است، است

21/5/32) 

 آیه متعه از نظر مفسرین اهل سنت (ب

(  ) پیعامبر  زمعان  و اسعلام  درصعدر  را متععه  علمای اهل سنت نیز مانند علمای امامیه مشروعیت

 بعه  خعویش  فقهى موسوعه در مشهور می باشد فقهاى از که اندلسى حزم ابناز جمله . دارند قبول

 آن سعنّت  اهل فقهاى بقیه مانند اما، است بوده مشروع و داشته رواج اسلام آغاز در متعه «المحص اَ» نام

و تنهعا   (.بیعروت ، التجعارى  مکتع  ، 119  ، 9 ج، اندلسى حزم ابن، المحلىّ. )داند می منسو  را

یعا بععد از رحلعت آن    (  )اختلاف در این مطل  است که آیا این نعوع ازدواج در زمعان پیعامبر    

نهی عمعربن خطعا  را   ، به همین جهت. بزرگوار نسخ شده است یا به جواز اولیه خود باقى است

 . دانند حکم حکومتی می برخی به دلیل نسخ و بعضی به دلیل استناد عمربن خطا  به

کنم چنین  ها نهى می گوید من از آن از ظاهر کلام عمر که می»: گوید در این زمینه میفخر رازى 

هعا را نسعخ    آید که این دو مشروعیت داشتند و نسخ هم نشده بودند تا اینکعه عمعر آن   به دست می

، 11 ج: تعا  بعی ، فخعررازی . )«کرد و چیزى که پیامبر آن را نسخ نکرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد

  09.)  

کعنم   منظور عمر این است که من از آن منع  معی  »: کند گونه توجیه می آنگاه سخن خلیفه را این

محمعدهادى  ، التفسیر و المفسرون. )«ها را نسخ کرده است شده است که پیامبر آن چون بر من ثابت

 (13-10صص ، 11ج ، به نقل از التفسیر الکبیر، بحث متعه، 1ج ، معرفت
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 و شعد  اسلام در متعه جواز استمرار مان  خطا  عمربن که است این است قطعى و مسلّم آنچه

 از باشعد  رسعیده  متععه  تحعریم  یا نسخ بر دلیل پیش از آنکه بی خلیفه اینکه تا بود حلال عملى این

مبعاا النسااء ومبعاا : الله وأنا صرمَّماا و معاقاع يصَّْماا مبعباان کاُباا يصاَ يَّاْ رسا  » جملعه  ایعن ، کرد من  متعه
ْاا، 132  ، 1 ج، 21 مجلعدات ، الحدیعد  ابعى  ابن، البلاغه نهج شرح «الْا   دو». ماراحْااء الکباع العرِ

، نمود خواهم کیفر دهد انجام هرکس و کنم می تحریم را ها آن من و بود حلال پیامبر زمان در متعه

 .«حج متعه دیگرى و زنان متعه یکى

 :ادله شرعي و عقلي بر حکم متعه

فقهای امامیه معتقدند اصل بر اباحه است و من  نیاز به دلیل دارد و نیز گفته اند که مباح بودن متعه 

بین مسلمانان اتفاقی و تحریم آن اختلافی است و مطابق قواعد اصولی حکم معورد اخعتلاف ظنّعی    

: یعد گو صاح  کنز العرفان می. است پس نمی توان یک حکم قطعی را با یک حکم ظنیّ نسخ کرد

تردیدی نسیت که متعه با اجماع مشروع و جایز بوده است منتها مخالفان ادّعای نسخ آن را مطعرح  

امعا نسعخ آن   ( معلعوم و ثابعت اسعت   )درایت اسعت  ، دهیم که مشروعیت متعه کنند امّا پاسخ می می

 .کنار گذاشت، توان درایت را با روایت اما نمی( ادعا و نظر است)روایت است 

بینعیم   ضرر بالفعل یا بعالقوه نمعی  ، منفعت است و جهت قبن و زشتی ندارد و در آنمتعه دارای 

بنابراین متعه مباح است؛ اما کبعری  ( کبری)و آنچه چنین وضعیّتی داشته باشد مباح است ( صغری)

وامعا  ( مباح است، همه بالاتّفاق قبول دارند که هر چیز منفعت داشته باشد)این قضیه اجماعی است 

کنعیم کعه اگعر     فرض معی )کنیم  مطرح می، ما آن را برفرض وجودش( نفعت داشتن متعهم)صغری 

و اگر فساد و عیبی در متععه وجعود داشعته باشعد از دو حالعت خعارج       ( منفعت داشت باشد، متعه

اتفاق فقها و عقلا چنین فساد عقلی ندارد و یا فسعاد شعرعی اسعت     یا فساد عقلی دارد که به، نیست

کردند امعا   یز از سوی شارع به اثبات نرسیده است وگرنه مخالفان به آن استناد میکه چنین فسادی ن

 .شود که وجود ندارد اند پس معلوم می مخالفان به آن استناد نکرده

بعا  : گویعد  مانند فاضل مقداد معی ، کند سید مرتضی جدا از اینکه ادعای اجماع بر اباحه متعه می
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باشد و  ضرورت عقل مباح می به، تی که ضرری در آن نیستشده است که هر منفع ادله صحین ثابت

 .باشد واج  می، اش با اصل عقل لذا اباحه، این صفت نکاح متعه است

ععلاوه بعر   ، اند نقل کرده(  )روایاتی هم که مبنی بر حرمت و نهی و نسخ متعه از رسول خدا 

ععلاوه بعراین   ، باشند ثوق نمیباشند راویان این اخبار ضعیف و مورد و که همگی خبر واحد می این

تا زمعان منع  خلیفعه    . باشند در تضاد قرار دارد با اخبار زیادی که بر استمرار اباحه و عمل با آن می

، ؛ شریف مرتضی333 ، ق1011، ؛ شیخ صدوق093 ، ق1013، شیخ مفید، فاضل مقداد. )دوم

 (12-21 ، ق 1019، ؛ حر عاملی093 ، ق 1013، ؛ ابو الصلاح حلبی253 ، ق 1011

اما نظر فقهای مذاه  اهل سنت که اجماع بر آن دارند اینست که آمیزش جنسی فقط با زوجعه  

َِّاكْ »: فرمایعد  زیرا خدای متعال می، یا کنیز مملوک حلال است َِ َِّكْ حَاافِ ُ نَ إِلَّا يَصَاَ أَزْوَا وَالااِ  نَ ُ اكْ لِضُارُوَِ
اَُاَُُّكْ  َْ ْ  أَ ََ  1«أَوْ مَا مَصَ

زیرا هر خبعری کعه   ، با همان ها حذر نیز ثابت می شود، با آنها اباحه ثابت می شود اخباری که

واج  ، لذا هر جایی که اباحه ثابت شود، حرمت آن نیز ذکر شده است، در آن اباحه متعه ذکر شده

اباحه نیز ثابت بنابراین اباحه مطلقعه  ، است که حذر و تحریم نیز ثابت شود و اگر حذر ثابت نشود

لذا این اباحه بعد از گذشت آن ، برای سه روز شده است، بلکه اباحه موقت آن، تعه ثابت نشدهدر م

نیاز باشد و از طرفی سخن قائلین به اباحه مبنعی بعراین   ، سه روزباقی نمانده تا این که به دلیل نسخ

موضععی   زیعرا ، قولی فاسد است، از اجماع بر اباحه بر نمی گردیم، که به خاطر اختلاف در تحریم

هعم  ، پس باید دلیلی برصحت ادعایشعان بیاورنعد  ، موض  اجماع نیست، که مورد اختلاف می باشد

، موج  بقای اباحه آن در مقابعل چیعزی کعه بعا آن    ، چنین این که چیزی در زمانی مباح بوده است

و سعنت  ، نسخ مباح جایز است نمی شود و ما تحریم و نسخ را بعد از اباحه به واسطه ظاهر کتا 

 (239  ، 1؛ زبعلی ج 233، 233، 291، 293، 0ج ، جصا )اجماع گذشتگان ثابت کردیم 

متعه را در حالت اقامه در خانه خود برای (  )پیامبر : گوید حازمی می: با توجه به این روایت

                                                           
 29-31المعارج؛ .1
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صعورت ابعدی    بلکه آن را برای وقت ضرورت مباح نمود و در پایان هم آن را بعه ، افراد مباح نکرد

 (039  ، 1ج ، تفسیر آیات احکام، دکتر پارسا. )مه مردان حرام کردبرای ه

که  –قصد تولیدمثل و حمایت از فرزندان  تنها برآوردن شهوت است و به، مقصود از نکاح متعه

، باشد جویی می ازاین که صِرفِ لذّت طلبی و کام گیرد؛ پس انجام نمی -مقاصد اصلی ازدواج هستند

، کنعد  کسی هم که متععه معی  . «مُحصِْنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ»تعال فرموده است شبیه زناست و خداوند م

متععه باطعل   ، ی منی را دارد و به علت داشتن همین مشخصه فقط برآوردن شهوت و انزال و تخلیه

 (091  ، 1ج ، 1393، شیخ محمدعلی صابونی. )است

 نتیجه

یه می باشد که در اباحه ومشعروع بعودن آن   از جمله احکام مختص شیعیان امام( نکاح منقط )متعه 

و اسماعیلیه بعر تحعریم آن و    زیدیه، اباضیه، اهل سنتاما فرق اسلامی دیگر از جمله . اجماع دارند

دواج موقت را نکعاح باطعل و نزدیعک بعه زنعا و      از، نسخ این اباحه اجماع دارند و به همین جهت

و شیعیان معتقند اهل سنت بخاطر تعصعبی شعدیدی کعه بعه خلفعای ثلاثعه علعی        . فحشاء می دانند

الخصو  توجیه عمل خلیفه دوم عمربن خطا  داشته اند حکعم ازدواج معوقتی کعه بعا کتعا  و      

. اثبات نسخ حکم آن بوده اندو سیره صحابه و عقل حلال کرده تحریم و در پی (  )سنت پیامبر 

وشاید به همین دلیل علت اصرار شیعیان به اجرای آن و بیان تاکیدات در احادیث مبنی بر ثوا  آن 

 .زنده نگه داشتن حکم متعه می باشد

بسعیاری از  . اما باید برای اجرای هر امری در میان مردم فرهنگ جامعه را نیز مد نظعر قعرار داد  

چعون  . قابعل حعل میباشعد   ، دائم از لحاظ فرهنگی و با تصحین نگرش هعا  مشکلات درباره ازدواج

اصل در رابطه جنسی تشکیل خانواده بصورت دائم است و برای این هدف بهتر آن است که ریشه 

یابی مشکلات پرداخت و با آموزش صحین یک زندگی مشترک مطلو  را به آنان آموخت و اگعر  

نان داشت که راه حل هایی همچون ازدواج موقعت در میعان   می توان اطمی، از این مهم غفلت نمود

شیعیان و ازدواج مسیار که در بعضی از جوام  اهل سنت رواج پیدا کعرده نعه تنهعا حلّعال واقععی      

 .بلکه مشکل دیگر بر مجموعه مشکلاتشان جامعه می افزاید. مشکلات جامعه نخواهد بود

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
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